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] یادداشت ناشر[

رضا قربانی/ انتشارات راه پرداخت

در زمینــه رمزارزها کتاب های بی شــماری منتشــر شــده اســت؛ خوشــبختانه کتاب های 

خوبی به زبان فارسی در مورد این موضوع مهم در دسترس علاقه مندان است و امیدواریم 

این روندْ مستمر و با افزایش کیفیت ادامه داشته باشد. ما در مجموعه راه پرداخت تلاش 

کرده ایم منابع خوب و قابل قبولی برای مخاطب فارسی زبان تهیه کنیم. استقبال مخاطبان 

هم نشان دهنده تشنگی جامعه برای دانستن و دسترسی به محتوای با کیفیت است. ما 

از انتشار کتاب های متعدد از سوی سایر ناشران استقبال می کنیم و اکنون که رمزارزها نوید 

دنیایی دیگر را داده اند امید است بتوانیم با آگاهی قدم در دنیای قشنگ نو بگذاریم. کسب 

دانش، راز غلبه بر چالش های جدید دنیای نو اســت؛ اگر برای آموزش خودمان زمانی کافی 

اختصاص ندهیم نمی توانیم بر چالش ها غلبه کنیم. جهان جدید از بسیاری جهات نسبت 

به گذشته جذاب تر شده است و زیبایی ها خودش را دارد اما چالش های مخصوص خودش 

را هم سر راه مان می گذارد که نمی توانیم بدون دانش و آگاهی بر این موانع غلبه کنیم.

رمزارز یا کریپتوکارنســی حوزه جدیدی اســت که در ســال های اخیر توجه بســیاری را به 

خودش جلب کرده است و بسیاری از رسانه های مهم جهان نیز پیوسته روندهای این دنیای 
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10          کریپتوکارنسی

نو را پوشش داده اند. برای غلبه بر چالش های کریپتوکارنسی و بهره برداری از فرصت هایی 

که این محصولات نوآورانه به ما عرضه می کنند، باید تاریخچه جهان جدید را بی کم وکاست 

بدانیم.

کتاب کریپتوکارنسی، که وایرد و انتشارات پنگوئن منتشرش کرده اند، با بیانی روان و شیوا 

تلاش می کند تاریخ چندساله دنیای رمزارزها را روایت کند. این تاریخچه از بیت کوین شروع 

می شود و همه ماجراهای جذاب متعاقب و پشت پرده اش را شرح می دهد؛ در ادامه اتریوم 

و دیگر دســتاوردهای این حوزه را برمی شــمرد. بیان کتاب به اندازه ای مطلوب است و چنان 

ریتم آهنگینی دارد که می شود آن را دستمایه ساخت یک مستند قرار داد. این کتاب برای 

مخاطبی است که دانش چندانی در زمینه بلاکچین و دارایی دیجیتال ندارد ولی قصد دارد 

تاریخچه کریپتوکارنسی را بداند و بتواند بر مبنای این تاریخچه درباره آینده قضاوت کند. 

ما در راه پرداخت به عنوان مخاطب از مطالعه این کتاب لذت بردیم و امیدواریم مخاطبان 

فارسی زبان هم مانند ما از مطالعه این کتاب لذت کافی ببرند. در سال های گذشته نیز تلاش 

کردیم خلأ آموزش رسمی در حوزه فین تک را پر و بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که بسیاری 

از هم میهنان ما با دانش و آگاهی دست به انتخاب بزنند. جمله ای که همیشه گفته ایم این 

است که »بازار کریپتوکارنسی بازار پرنوسانی است« و هرچند به آینده آن امید بسته ایم ولی 

این احتمال را نباید دور از نظر داشــت که ممکن اســت آینده، به هر دلیلی، به گونه دیگری 

رقم بخورد.

امیدواریم تلاش هایی که انجام می دهیم به اندازه کافی اثربخش باشد.
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12          کریپتوکارنسی

شاید بپرسید رمزارز )کریپتوکارنسی( چیست؟ این پرسش مانند بسیاری از پرسش های 

دیگــری که به تعریــف مربوط می شــوند، چند پاســخ دارد. رمــزارز بخش پررونقــی در حوزه 

استارتاپ های فناوری است. در عین حال نوعی پول دیجیتال، یا کوینی مثل »بیت کوین«، 

»اتر« یا »مونــرو« اســت. رمــزارز می تواند ابزار و روشــی بــرای نقد کــردن پول های ناشــی از 

فعالیت های مجرمانه و بزهکاری نیز باشد.

در واقع رمزارز نوعی فناوری است که با استفاده از روش های رمزنگاری، تبادل واحدهای 

ارزش در بستر اینترنت را بدون وابستگی به هرگونه واســطه ای ممکن می کند. فردی با نام 

مستعار می تواند با استفاده از رمزارز، بدون دخالت بانک ها، شرکت های پرداخت یا هر نوع 

مرجع دیگری، یک واحد ارزش را به فرد دیگری با نام مستعار ارسال کند. درستی این انتقال 

با مجموعه توزیع شده ای از کامپیوترها تأمین می شود که هیچ کدام شان نمی توانند به تنهایی 

آن پرداخت را متوقف کنند یا تغییر دهند.

رمزارز چالشی برای سازوکار متعارف سیستم مالی در چند قرن اخیر و کانال هایی است 

که ایجاد و نگهداری آن ها بر عهده واسطه ها و موجودیت های شخص ثالثی بوده که درستی 

تراکنش ها را ضمانت می کرده اند. همچنین تلاشــی برای آســان تر کردن انتقــال پول دور از 

چشم و دسترسی دولت هاست. هدف نهایی واسطه زدایی، حذف بیشترین لایه های انسانی 

ممکن از تراکنش ها و ارتباطات و مستقیم و همتابه همتا کردن رابطه هاست )دست کم نیت 

این بوده، اما واقعیت فنی در بسیاری از موارد به هیچ وجه بی نقص نبوده است(.

در حال حاضــر موضــوع به آرامــی از حیطه فنــاوری خــارج و به حیطه فلســفه سیاســی 

وارد می شــود و حقیقت این اســت که رمزارز همان طور کــه برنامه ای مالی اســت، برنامه ای 

سیاســی هم هســت. یکی دیگر از اهداف کلیــدی رمزارز غیرمتمرکزســازی اســت. مفهوم 

غیرمتمرکزســازی می گویــد سیســتم را نباید فقط یــک یا چنــد نقش آفرین کنتــرل کنند. 

غیرمتمرکزسازی مانند واســطه زدایی یکی از مشــخصه های عصر اینترنت است، عصری 

کــه در آن سیاســت مداران تــلاش می کننــد رســانه ها و راســتی آزمایان را دور بزننــد و بــا 

توییت های شــان نظر رأی دهندگان را به نفــع خود تغییر دهنــد و عصری کــه در آن تجارت 

الکترونیکی بسیاری از فروشگاه های سنتی را به ورطه نابودی کشانده است. به همین دلیل 

است که گاهی تعریف »پول اینترنتی« برای رمزارز بسیار منطقی به  نظر می رسد.



این کتاب می خواهد با بررســی دوباره گام هایی که رمزارز برداشته است، به جزئیات این 

پاسخ های گوناگون بپردازد. همچنین تاریخ رمزارز را از ابتدا، یعنی سه دهه پیش تا آخرین 

تحولاتش، تعریف می کند. این کتاب رویدادنگاری سیر تکامل رمزارز، اصول پیش برنده آن 

و اقدامات مخترعان و سازندگانش است. در پنج فصل که هرکدام بر دوره خاصی از رمزارز 

تمرکز می کنند )در این صنعت دوره ها هرکدام فقط چند ماه طول می کشند(، تلاش می کنم 

پاســخی تا حد ممکن مفصل به این پرســش بدهم کــه »رمزارز چیســت و چرا بایــد به آن 

اهمیت بدهیم؟«

برای سفری چالش برانگیز آماده شوید.
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1
فصل اول

بیتکوین



رمزارز از کجا شروع شد؟
رمزارز به عنوان پروژه ای سیاسی پا به جهان گذاشــت. این موضوع خیلی راحت به 

فراموشی سپرده می شود چراکه اخبار مربوط به بیت کوین یا اتریوم بیشتر در صفحات 

مالی، رسانه های مربوط به فناوری و وب سایت های ویژه ای مشاهده می شود که درمورد 

هر تغییــر کوچکی در ارزش توکن هــای دیجیتال گزارش می دهند. به ســختی می توان 

در گمانه زنی های نســنجیده درمورد ارزهای خیالی، فرازونشــیب های نامعقول بازار و 

توییت های خشمگینانه مبلغان رمزارز ایدئولوژی فراگیری پیدا کرد.

با این حــال می توان رمــزارز را نقطه پایانی دهه هــا آزمایش برای ســاختن فناوری ای 

دانست که می تواند مفهوم دولت را به چالش بکشد؛ این فناوری، پول دیجیتال بدون 

پشتیبانی و حمایت دولت است.

 (cypherpunk( »افرادی که این هدف را دنبال می کردند، خودشان را »سایفرپانک

می خواندنــد کــه ائتلافــی نه چنــدان محکــم از متخصصــان فنــاوری، پژوهشــگران و 

اندیشمندانی بود که اولین بار در اوایل دهه ۱۹۹۰ جلساتی را در منطقه خلیج »سان 

فرانسیسکو« برگزار و بعد روابط شان را با تشکیل »انجمن اینترنتی سایفرپانک ها« 

محکم تــر کردنــد. ســایفرپانک ها نتیجــه تلفیــق فنــاوری دیجیتــال بــا لیبرترینیســم 

(libertarianism( هســتند. از نظر ســایفرپانک ها اینترنت ناگزیر باید فضایی برای 

آزادی، استقلال، ارتباط و اشتراک گذاری بی قیدوشرط دانش می شد. 

تهدیــد اصلــی بــرای ایــن آرمــان،  دولت هــا بودنــد کــه تــلاش می کردنــد اینترنــت را 

قانون گذاری کنند، از آن برای جاسوســی از کاربرانش اســتفاده کنند و در نهایت آن را 

به  چیزی تبدیل کنند که آزادی و حقوق شــهروندی را به مســلخ می بــرد. اینجا بود که 

رمزنگاری قدرتمند مطرح شــد. ســایفرپانک ها امیــدوار بودند ابزارهایــی مثل ایمیل 

رمزنگاری شــده، شــبکه های گمنام و سیســتم های امن تعیین هویت بتواننــد کاربران 

اینترنت را از چشم دولت ها دور نگه دارند و مانع هرگونه نظارت الکترونیکی شوند. قرار 

بود در بلندمدت عمومی شدن رمزنگاری، قوانین و مقررات دولت ها برای فضای مجازی 

را بیهوده و بی اســتفاده کنــد، اطلاعات آزادانه در گردش باشــند و بازارهــای آنلاین که 
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همه چیز می فروختند، از فایل های موسیقی دارای کپی رایت گرفته تا اسرار صنعتی، 

قارچ گونه همه جای اینترنت سبز شوند.

ســناریوی نهایی مطلوب، »کریپتو آنارشــی« بود، عبارتی که اولین بار سایفرپانک 

برجسته و دانشمند اینتل، »تیموتی می« )Timothy May( در سال ۱۹۹۲ در مقاله ای 

 (The Crypto Anarchist Manifesto( بــا عنــوان مانیفســت کریپتــو آنارشیســت

مطرح کرد. آن طور که می بعداً در مقاله ای طولانی تر توضیح داد، کریپتو آنارشی شامل 

ســقوط دولت و ظهور نظمی سیاسی می شــد که در آن »هیچ قانون خارجی و حاکمی 

وجــود نــدارد و توافق هــای داوطلبانه بــا پشــتیبانی نهادهــای تشکیل شــده به صورت 

داوطلبانه تنها شــکل حاکمیت خواهند بــود«. واژه »کریپتو« در »کریپتو آنارشــی«، 

هم اشاره ای شوخ طبعانه به توهین های سیاسی مانند »کریپتو فاشیست« بود و هم 

تأیید جدی نقشــی که رمزنگاری در شــکل گیری حرکتی مطلوب به سمت سیستمی 

ایفا می کرد که »با مهم تر شــدن فضای ســایبری توســعه می یافت. سیستمی که قرار 

بود مرزهای ملی را کنار بزنــد و مبتنی بر تجارت آزاد داوطلبانه )و حتی گمنام( باشــد. 

وجود چنین سیستمی به معنی پایان دولت ها به شکل کنونی خواهد بود«. نه مرزی، 

نه مالیاتی، نه قانونی.

همه ســایفرپانک ها به  شــدت تیموتی می مخالــف دولت نبودند. مــی آرمان گرایی 

افراطی بود کــه دیــدگاه سیاســی اش در طبقه بندی راســت تنــدرو قرار می گرفــت. اما 

در میــان بیــش از ۷۰۰ عضــو انجمــن اینترنتــی ســایفرپانک ها )از جمله افــرادی مثل 

 Richard( »بیزینس من بریتانیایی، »ریچارد اســتالمن ،)Adam Back( »َآدام بک«

Stallman(، نظریه پرداز نرم افزار آزاد و »جولیان آسانژ«، بنیان گذار »ویکی لیکس«( 

بیشــتر آن هــا معتقد بودنــد حریــم خصوصی بایــد حفظ شــود، نظــارت الکترونیکی 

خطرناک است و در آرزوی اینترنتی عاری از هرگونه نظارت دولتی بودند.

وقتی سایفرپانک ها شــروع کردند به ترســیم طرحی کلی از چشم اندازشان، برخی 

از اجزای این چشم انداز در جایگاه خودشــان قرار گرفته بودند. »پرتی گود پرایوسی« 

(Pretty Good Privacy(، برنامه ای که می توان از آن برای رمزنگاری ارتباطات آنلاین 

استفاده کرد، در سال ۱۹۹۱ راه اندازی شده بود، ایمیل رسان های گمنام )سیستم هایی 



که ایمیل ها را به گیرنده های موردنظر ارســال می کردند، اما هویت فرســتنده را پنهان 

نگه می داشــتند( در حال فراگیرتر شــدن بودند و لایه های گمنامی بیشــتری را اضافه 

می کردند. اما دســتیابی به یک خواســته، یعنی پول نقــد دیجیتال گمنــام، همچنان 

دشوار بود.

هــدف نهایــی لیبرترین های ســایفرپانک بــدون رکن اساســی لیبرترینیســم، یعنی 

بازار آزاد، محقق نمی شــد. از نظر تیموتی می فضای مجازی نه فقــط به انجمنی برای 

ارتباطات گمنام بدون محدودیت تبدیل می شــد، بلکه قرار بود به بازاری بزرگ تبدیل 

شــود که بتوان در آن انواع کالاها، خدمات و اطلاعــات )قانونی و به ویــژه غیرقانونی( را 

معامله کــرد. مانعی که در این راه وجود داشــت این بــود که این تراکنش هــا باید با چه 

ارزی معامله می شــدند. بدیهی بود که سیســتم های پرداخت الکترونیکی بانک ها یا 

شرکت های کارت اعتباری نمی توانستند جزئی از انتخاب ها باشند. 

ایــن سیســتم ها، پرداخت کننــده و دریافت کننــده را ملــزم بــه اســتفاده از نام هــای 

واقعی شــان می کردنــد؛ الزامی که در تضــاد با اعتقاد ســایفرپانک ها بــه گمنامی بود. 

مهم تر اینکه سیســتم ها ســوابقی را ثبت می کردند کــه دولت ها می توانســتند آن ها 

را برای نظارت الکترونیکی یا درمــورد تجارت غیرقانونی، برای پیگــرد قانونی به دادگاه 

فراخوانی کنند. آن طور که »اریک هیــوز« )Eric Hughes(، یکی دیگر از بنیان گذاران 

 A Cypherpunk( جنبش سایفرپانک، در مقاله ای با عنوان مانیفست سایفرپانک

Manifesto( که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد، نوشته بود: »برای حفظ حریم خصوصی 

در جامعه باز به سیستم های تراکنش گمنام نیاز داریم.« هیوز افزوده بود که در حالت 

عادی این کارکرد را پول نقد محقق می کند.

اما پول نقد هم به دلایل بی شماری نامناسب به شمار می رفت. برخی از این دلایل 

مادی بودنــد: به هیچ وجه معقول نبود کــه بازارهای گمنام مبتنی بــر فضای مجازی به 

ارسال پستی اسکناس یا )بدتر( انتقال آن در جلسات حضوری وابسته باشند. دلایل 

دیگر مفهومی بودند: حتی اگر همه سایفرپانک ها به  دنبال حذف کامل دولت نبودند، 

بسیاری از آن ها پیرو »مکتب اقتصادی اتریش« بودند که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 

 ،)Friedrich von Hayek( »قرن بیستم در »وین« مطرح شد و »فریدریش فون هایک
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اندیشمند موردعلاقه »مارگارت تاچر« از اعضای آن بود. اعضای این مکتب ارز دولتی 

را نکوهش می کردنــد و معتقد بودند پــول باید مانند طــلا و نقره نوعــی ارزش پایدار و 

ذاتی داشــته باشــد. اعضای مکتب اتریش می ترســیدند کــه وقتی پــول ارزش پایدار 

نداشــته باشــد )مانند ارزهای مدرن که ارزش شــان نه از قابلیت تبدیل آن ها به فلزات 

گران بها بلکه از حرف دولت ها ناشی می شود(، بانک های مرکزی با سیاست های شان 

به دل خــواه ارزش ارز را افزایــش یــا کاهش دهند و بــا این کار، بــا تورم به بســتانکاران و 

 The( با تــورم منفی به بدهــکاران زیان برســانند. هایک در کتــاب ملیت زدایــی از پول

Denationalisation of Money( استدلال می کند که راه خلاصی از این معضل این 

است که شهروندان و سازمان های خصوصی ارزهای خودشان را در رقابت با پول قانونی 

دولت منتشــر کنند و به کاربران اجازه دهند خودشان انتخاب کنند که می خواهند با 

کدام معامله کنند. طبق استدلال هایک، این اتفاق به فراگیری مناسب ترین پول هایی 

منجر می شود که ارزش شان با اقدامات تورم زای دولت ها کاهش نمی یابد.

بنابرایــن، ســایفرپانک ها به چیــزی ورای پــول نقد یــا پــول الکترونیکی بانکــی نیاز 

داشتند؛ پدیده ای جدید که گمنامی اســکناس را با سرعت و نفوذ جهانی انتقال پول 

و در عین حال با پایداری موردنظر مکتب اتریش تلفیق می کرد. این کار آسان نبود.

اولیــن چالش در مســیر ابــداع چنیــن ارزی با عنــوان »مســئله دو بار خــرج کردن« 

شــناخته می شــود. اگر بخواهید واحــد ارز دیجیتالی ایجــاد کنید، احتمــالاً به چیزی 

شــبیه فایل کامپیوتــری می رســید که شــامل رشــته ای از کاراکترهــا به عنوان شناســه 

منحصربه فرد می شــود که شــبیه شماره ســریال اسکناس هاست. اما اســکناس ها از 

اتم تشکیل شده اند، در حالی  که اسکناس های دیجیتال فرضی ما از بیت ها تشکیل 

می شوند و این موضوع مشکلی ایجاد می کند.

در حالی  که اسکناس کاغذی در لحظه ای که بین طرفین جابه جا می شود، به  آسانی 

سرنوشــت آن مشــخص می شــود )شــما یک اســکناس ۱۰ دلاری دریافــت می کنید و 

یا پرداخــت می کنید(، یک فایــل دیجیتال را می تــوان چند بار به چنــد دریافت کننده 

فرستاد. کاربر متقلب پول نقد دیجیتال می تواند تصمیم بگیرد واحد یکسانی از یک 

ارز را چند بار خرج کند. این مســئله تهدیــدی برای موجودیت هر سیســتم پرداختی 



است. سرراست ترین راه حل این اســت که واسطه شــخص ثالثی وجود داشته باشد 

که از ســوابق تراکنش هــا نگهــداری و تراکنش های درســت و مشــروع را تســویه کند و 

تراکنش هایی را حذف کند که شامل پولی می شوند که پرداخت کننده بیش از یک بار 

آن را خرج کرده است. این همان کاری است که بانک ها انجام می دهند.

اما این راه حل مسئله دیگری ایجاد می کرد که متمرکزسازی بود. وجود یک واسطه یا 

بانک در مرکز شبکه پرداخت نه فقط برخلاف اصول کریپتو آنارشیستی سایفرپانک ها 

بود، بلکه مســئله ای ایجاد می کــرد که متخصصــان کامپیوتر »تک نقطه شکســت« 

(single point of failure( می خواننــد و تأثیــری حیاتی بر موجودیت یک سیســتم 

می گذارد. قدرت های مرکزی ممکن است هک شوند، نقش آفرینان متخاصم آن ها را به 

کنترل خود درآورند یا دولت ها مجبورشان کنند تراکنش هایی را مسدود کنند که شامل 

برخی کالاها می شــوند )البته شاید مســدود کردن تراکنش های مربوط به مواد مخدر 

و سلاح بی اشکال به  نظر برسد، اما عربستان ســعودی و چین تراکنش های مربوط به 

برخی کتاب ها را هم مسدود می کنند(. 

چنین وضعیتی در تضاد با آرمان شهر بازار آزاد مدنظر تیموتی می بود. راه حل دیگر 

این مسئله واگذاری اداره سیســتم نه به یک طرف بلکه به شبکه ای بزرگ تر از داوران 

مســتقل اســت که ملحق شــدن به آن برای همه آزاد باشــد. در این مدل غیرمتمرکز، 

داورها مقدار پول نقد دیجیتال متعلق به هر کاربری را رصد می کنند و اجازه می دهند 

تراکنش های درست و مشروع انجام شوند و جلوی انجام تراکنش هایی را می گیرند که 

موجودی پرداخت کننده را منفی می کنند.

با این حــال ایــن راه حل هم مشــکل دیگــری ایجــاد می کنــد. در فضای ســایبری، یا 

دست کم در نسخه ســایفرپانکی آن، همه گمنام هســتند و نمی توانید هویت داورها 

را بررســی کنید. در نتیجه نمی تــوان فهمید چه زمانــی یک مهاجم ارتشــی از کاربران 

جعلی را رهبــری می کند تا اکثریت لازم بــرای تأیید پرداخت هایی را به  دســت آورد که 

نباید تأیید شوند. چنین کاری به اعتبار سیستم آسیب می زند. اجتناب از این مسئله 

نیازمند یک پیچیدگی و در عین حال دسترسی همگانی است. می خواهید پیوستن 

به شــبکه داوران برای همه آزاد باشــد تا غیرمتمرکز بــودن را افزایش دهیــد و حمله به 
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سیستم را برای مراجع قدرت دشوارتر کنید؛ در عین حال می خواهید پای منافع مالی 

افراد مشارکت کننده در سیستم نیز در میان باشــد تا مجرم یا سازمانی دولتی نتواند 

به ســادگی با وارد کردن افرادی به سیســتم، عملکرد آن را منحرف کنــد. در عین حال 

داوری در این سیستم نباید بیش  از حد گران باشد یا دست کم باید مشوق هایی داشته 

باشد چراکه در غیر این صورت هیچ کس برای داور شدن داوطلب نخواهد شد. پرسش 

این است که آیا می توان به این تعادل ظریف دست یافت؟

از اواســط دهــه ۱۹۸۰ ســایفرپانک ها بــا ایــن مســائل )و مســائل گوناگــون دیگــر( 

دســت وپنجه نرم می کردند و قدم  قدم به راه حل نزدیک تر می شــدند. رمزنگاری به نام 

»دیوید چام« )David Chaum( )که به عنوان پدر ســایفرپانک ها شــناخته می شود، 

 Nick( »و »آدام بــک«، »نیک زابــو )اما عضــو انجمــن اینترنتی ســایفرپانک ها نبــود

Szabo(، »هــال فینــی« )Hal Finney( )یکی از توســعه دهندگان کلیــدی »پرتی گود 

پرایوســی«( و »وی دای« )Wei Dai( کــه همه ســایفرپانک بودند، بــه بحث ها درمورد 

نحوه ایجاد پول نقد دیجیتال یا رمزارز غنا بخشیدند. پول نقد دیجیتال به این دلیل 

رمزارز خوانده می شــد که رمزنگاری خدشــه ناپذیری اش را تضمین می کــرد. در برخی 

موارد ایده های شان روی کاغذ ماندند، اما در موارد دیگر به پروژه ها یا حتی شرکت هایی 

واقعی، البته با طول عمر کوتاه، تبدیل شــدند. اما هیچ کدام از این پروژه ها و شرکت ها 

آن نقطه عطفی نبودند که بتواند پول نقد دیجیتال را به جریان اصلی بازار بیاورد. این 

وضعیت در سال ۲۰۰۸ تغییر کرد.

وایت پیپر
یکی از متن های بســیار تأثیرگذار در تاریخ اینترنت، در هالووین سال ۲۰۰۸ منتشر 

شد، زمانی که جهان هنوز در گیرودار بحران وام مسکن بود.

»در حال کار روی سیستم پول نقد دیجیتال جدیدی هستم که کاملاً همتابه همتا و 

بی نیاز به شخص ثالث قابل اعتماد است«. این جمله در ایمیلی آمده بود که به انجمن 

اینترنتی رمزنگاری ارسال شده بود که چند نفر از اولین سایفرپانک ها عضو آن بودند 

)مقاله کامل را می توانید در http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf مشاهده 



کنید(. فرستنده، ایمیل را با نام »ساتوشی ناکاموتو« امضا کرده بود.

ساتوشــی ناکاموتو نامــی مســتعار بــود. به رغــم تلاش هــای خبرنــگاران، تحقیقات 

اینترنتی و پیدا شــدن افرادی که مدعی نام ناکاموتو شــده اند، هویت واقعی این فرد یا 

افراد پشت این لقب پنهان مانده است. اکنون ناکاموتو سال ها بعد از نوشتن آخرین 

متنش به اســطوره اینترنت یــا حتی پیامبر اینترنت تبدیل شــده اســت، تــا جایی که 

در ســال ۲۰۲۰ مقالــه ای در مجله آتلانتیــک، وی را بــا »جــان تایتــر« )John Titor( و 

»کیو« )Q( مقایسه کرد. جان تایتر مسافر زمان خودخوانده ای بود که پیش بینی های 

آخرالزمانی اش در اوایل دهه ۲۰۰۰ دنبال کنندگان آنلاین قابل توجهی را به سمت وی 

جلب کرد و کیو نظریه پرداز تئوری های توطئه پشت جنبش »کیوانان« )Qanon( است 

که طرف داران زیادی در اینترنت دارد. اما تفاوتی میان این چهره ها با ساتوشی ناکاموتو 

وجود دارد: جان تایتر و کیوانان داستان سراهایی هســتند که معروف شدن برای شان 

وسیله ای اســت تا با ســرهم کردن داســتان های خیالی ذهن دنبال کنندگان شان را به 

تسخیر درآورند )و درمورد کیوانان به انجام کارهای خشونت آمیز ترغیب شان کنند(. 

ساتوشی ناکاموتو مخترعی است که میراثش ابزاری بسیار ملموس است، هرچند که 

این ابزار روایتی را درباره آنچه اینترنت و پول باید باشد ترویج می کند. اگر بخواهیم به 

تشبیه پیامبرگونه متوســل شــویم، تایتر و کیوانان دو رهبر فرقه های کوچک هستند، 

در حالی  که ناکاموتو »موسی« است که ده فرمان را برای سایفرپانک هایی آورده که از 

ســال ها پیش منتظر ظهور پول نقد دیجیتال بودند. ده فرمان ناکاموتو در واقع همان 

وایت پیپر بیت کوین است.

این ســند ۹ صفحــه ای کــه ناکاموتــو بــه انجمــن اینترنتــی رمزنــگاری فرســتاده بود 

Bitcoin: A Peer-( »بیت کوین: یک سیســتم پول نقــد الکترونیکــی همتابه همتــا«

to-Peer Electronic Cash System( نــام داشــت و نقشــه راه فنــی و در عین حال 

مختصر و مفیدی برای ایجاد پول اینترنتی بدون پشتوانه دولت بود. ناکاموتو کاملاً با 

رمزنگاری آشنایی داشت و آثار ســایفرپانک های کلیدی را مطالعه کرده بود )ناکاموتو 

در این متن به آثار آدام بــک و وی دای ارجاع داده بود(. حال باید پرســید طرحش چه 

بود؟ بیت کوین چیست؟
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بیت کوین نام شبکه پرداخت دیجیتال پیشنهادی ناکاموتو، نام پول نقد دیجیتالی 

که در این شــبکه مبادله می شــود و نام نرم افزاری اســت که وجود این شــبکه را ممکن 

می کند. بعداً از ایــن واژه به طور کلی به عنــوان بدل واژه رمزارز یا تعریــف ذهنیتی ویژه 

درباره ظرفیت این فناوری استفاده شد.

بیاییــد روی همان تعریــف اول متمرکز شــویم و با تشــبیهی پیش پاافتــاده اما مؤثر 

شــروع کنیم: بیت کوین را ایمیل برای پول در نظر بگیرید. البتــه نه ایمیل عادی، بلکه 

ایمیل با رمزنگاری کلید عمومی، نوعی ایمیل که در حفظ حریم خصوصی قدرتمندتر 

است. برای ارسال ایمیل با این روش، فرستنده به دو کد طولانی نیاز دارد. 

کد اول که برای جلوگیری از هک و جعل هویتش توســط دیگران است و باید پنهان 

نگهش دارد، »کلید خصوصی« فرســتنده اســت؛ رمز عبوری که می توانــد از آن برای 

امضا کردن پیام به صورت جعل نشــدنی اســتفاده و اثبات کند که نویســنده این پیام 

اســت. کد دوم »کلیــد عمومــی« گیرنده اســت؛ قفلی دیجیتــال که همــه می توانند با 

اســتفاده از آن محتوای ایمیل های ارســالی به آن گیرنده خاص را پنهــان کنند و فقط 

کلید خصوصی آن گیرنده می تواند آن را باز کند. پروژه ناکاموتو نیز سازوکاری مشابه 

دارد. صاحب مقدار مشخصی از پول نقد دیجیتال )بیت کوین( برای خرج کردن آن ها 

به کلید خصوصی خودش و کلید عمومی دریافت کننده )در واقع اغلب به نســخه ای 

کوتاه شــده از آن( نیاز دارد تا مبلغ را به حســاب آن فرد منتقل کند. این جابه جایی ها 

معمولاً از طریق دســتگاه، نرم افزار یا اپلیکیشنی با نام »کیف پول« مدیریت می شود 

که حاوی کلیدهای عمومی و خصوصی کاربر است.

هم راســتا با هنجارهــای ســایفرپانک، هرکســی می تواند بــدون افشــای هویتش از 

بیت کوین استفاده کند، البته که این کار با گذشت زمان دشوارتر شده است. از طرف 

دیگر، همه پرداخت ها در معرض دید عموم قرار دارند. هرکســی می تواند ببیند کیف 

پول گمنام مشخصی چقدر به کیف پول گمنام دیگری پرداخت کرده است. احتمالاً 

در این مورد دیگر بیت کوین شــباهتی به ایمیل نــدارد. بیت کوین ها برخلاف ایمیل ها 

از پرداخت کننــده بــه دریافت کننــده ارســال نمی شــوند. بلکــه پرداخت کننــده یــک 

»تراکنش« ایجاد می کند. تراکنش بســته داده ای است که در طراحی ناکاموتو شامل 



اطلاعاتی درباره پرداخت کننده و دریافت کننده، مقدار بیت کوینی که مالکیتش تغییر 

می کند و کدی می شود که به تراکنشی ارجاع می دهد که در آن پرداخت کننده، مبلغ 

را دریافت کرده اســت )که نوعی ســند دیجیتال اســت(. تراکنش ها به صورت عمومی 

به شــبکه ای از داوران مخابره می شــوند که مشــابه شبکه ای است که ســایفرپانک ها 

به عنوان راهی برای جلوگیری از دو بار خرج کردن بدون حضور قدرت مرکزی مطرح کرده 

بودند. درمورد بیت کوین گروه بزرگی از کامپیوترها به نــام »نود« )Node( وجود دارند 

که نرم افزار بیت کوین را اجرا می کنند. هر فردی با یک لپ تاپ، دسترسی به اینترنت و 

علاقه به رمزارز می تواند نودی ایجاد کند. همه نودها کپی یکسانی از دفترکلی آنلاین 

در اختیار دارند  که جزئیات همه تراکنش های بیت کویــن از ابتدا تاکنون را ثبت کرده 

است. این دفترکل در واقع زنجیره ای از مالکیت هاست که نشان می دهد هر کاربر در 

هر زمان چقدر بیت کوین داشته است. وقتی تراکنش جدیدی اعلام می شود، در تمام 

شــبکه حرکت می کند و نودها یکی پس از دیگری با توجه به دفترکل بررسی می کنند 

که پرداخت کننــده مالــک بیت کوین هایی که خرج می کند هســت یا خیر. اگر باشــد، 

تراکنش می تواند انجام شود، اما هنوز نمی تواند تأیید شود.

تأیید این تراکنش هــا و ثبت تغییرات مالکیت در دفتــرکل وظیفه زیرمجموعه ای از 

نودها به نام »نودهای استخراج« یا »ماینرها« است. این واژه فقط یک بار در وایت پیپر 

بیت کوین به عنوان نام مســتعاری برای افرادی مطرح شــده اســت که نودهایی را اداره 

می کنند. به گفته ناکاموتو، آن ها »شبیه استخراج کنندگان طلا هستند که منابع شان 

را برای افزایش طلاهای در گردش صرف می کنند«. برای درک این موضوع به مسئله ای 

فکر کنید که ســایفرپانک ها هنگام در نظــر گرفتن ســاختار داوری غیرمتمرکز به جای 

واســطه صرف با آن برخورد کرده بودنــد. می خواهید دسترســی به شــبکه داوران را تا 

حد ممکن باز نگه دارید. هرچه نود های بیشــتری در شــبکه بیت کوین باشــند، هدف 

گرفتن یکی از آن ها و مسدود کردن تراکنش ها برای دولت ها دشوارتر می شود. اما اگر 

پیوستن به شــبکه خیلی آسان باشــد، ممکن است خراب کارها سیســتم را به کنترل 

خودشان درآورند.

بنابراین ناکاموتو به این نتیجه رسید که تأیید تراکنش ها باید هزینه بر باشد. ماینرها 
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باید صدها تراکنش معتبر را در دسته هایی )به نام »بلوک«( جمع آوری و برای اضافه 

کردن آن ها به دفتــرکل با یکدیگر رقابت کننــد. ماینر برای به  دســت آوردن این مزیت 

باید یک مســئله ریاضی مبتنی بر تابع هش را حل کند. تابع هش الگوریتمی اســت 

که می تواند هــر قطعه داده ای )از عبارت ســاده »ســلام، دنیــا« تا تمام ســه گانه ارباب 

حلقه ها( را به هش یا رشــته ای از ارقــام با اندازه ای اســتاندارد تبدیل کنــد. هش ها در 

رمزنگاری پرطرفدارند زیرا تبدیل داده ها به هش آسان است، اما مهندسی معکوس و 

رسیدن به داده ها با استفاده از هش تقریباً غیرممکن است. ماینرهای بیت کوین باید 

داده های تراکنش بلوک را به هشی ۲۵۶ بیتی تبدیل کنند که با تعداد مشخصی صفر 

شروع شود. ماینرها، برای رعایت کردن این شرط، عددی به نام »نانس« را به داده های 

تراکنش اضافه می کنند با این امید که به نتیجه درست برسند. چطور این عدد را پیدا 

می کنند؟ با حدس زدن. نود استخراج سریع، پشت سر هم و خودکار، اعداد تصادفی 

را امتحان می کند تا به پاسخ برسد.

انجام ایــن کار نیازمند کامپیوترهای قدرتمنــد و برق برای تأمین توان موردنیازشــان 

است. به همین دلیل است که ناکاموتو گفته بود ماینرها »منابع صرف می کنند« و به 

همین دلیل است که این سیستم »اثبات کار« )proof-of-work( خوانده می شود. 

البته افرادی که نود های استخراج را اداره می کنند، پول شان را به خاطر نوع دوستی خرج 

نمی کنند؛ با این کار می توانند برنده جایزه ای بشوند. اولین نود استخراجی که مسئله را 

حل کند، بی درنگ به ماینرهای دیگر اطلاع می دهد و این ماینرها هم بررسی می کنند 

که آیا تراکنش های بلــوک معتبرند یا خیر و اگر این طور باشــد، دفترکل های شــان را بر 

همان اساس به روز می کنند. 

نود های ســاده نیز همیــن به روزرســانی را انجام می دهنــد و دفترکل در تمام شــبکه 

به روز می شود. ماینر برنده، تعداد مشخصی بیت کوین یا طبق تشبیه ناکاموتو »طلا« 

پاداش می گیــرد. این پــاداش هر چهار ســال نصف می شــود )این ویژگــی »هاوینگ« 

(halving( خوانده می شود( چراکه ناکاموتو تعیین کرد که کل موجودی بیت کوین باید 

متناهی و ۲۱ میلیون واحد باشد. ماینرها همچنین می توانند از کاربرانی که می خواهند 

تراکنش های شان سریع تر پردازش شوند، کارمزدهای کمی در قالب بیت کوین دریافت 



کنند )وقتی آخرین بلوک در حدود سال ۲۱۴۰ استخراج شود، تنها مشوق ماینرها فقط 

کارمزد تراکنش ها خواهد بود(. این امر یکی از شواهدی است که نشان می دهد کدهای 

ناکاموتو رابطه ای درهم تنیده  با سیاست دارند. بیت کوین هم سو با مکتب اتریش ابداع 

شده است؛ استاندارد طلا را به بازی می گیرد، از پول ملیت زدایی می کند و مهم تر اینکه 

به الگوریتم انتشــار پول خودکار رنگ واقعیت می بخشــد، در حالی  که معمولاً بانکی 

مرکزی وجود داشته که می توانسته موجودی پول را افزایش یا کاهش دهد.

 ناکاموتــو در اوایــل ســال ۲۰۰۹ در مطلبــی در انجمــن »بنیــاد همتابه همتــا«

 (P2P Foundation( نوشته بود: »مشکل ریشــه ای ارزهای متعارف اعتمادی است 

که برای عملــی کردن آن ها باید وجود داشــته باشــد. باید به بانک مرکــزی اعتماد کرد 

که ارزش ارز را کاهــش نمی دهد، اما تاریخ ارزهای فیات مملو از خدشــه دار شــدن این 

اعتماد اســت« و پیش بینی کــرد که »اعتماد« نقشــی محــوری در بحث هــای مربوط 

به رمزارز خواهد داشــت. ناکاموتــو در پیامی بــه انجمــن اینترنتی رمزنــگاری با لحنی 

طعنه آمیز گفته بود: »اگر بتوانیم بیت کوین را به شــکل مناسب توضیح بدهیم، برای 

دیدگاه لیبرترینیســم خیلی جذاب خواهد بود. اما من بیش از کلمات در اســتفاده از 

کدها مهارت دارم.«

اما کد )اگرچه از لحاظ شــفافیت ایدئولوژیک بســیار واضح اســت( مبتنی بر اصل 

 ،)Jaya Klara Brekke( »فایده گرایــی و در معــرض آســیب اســت. »جایــا کلارا بــرک

استادیار و پژوهشگر فناوری های غیرمتمرکز در دانشگاه »دورهام«، می گوید هرچند 

استخراج بیت کوین بر »نظریه کالایی پول« دلالت می کند )طبق این نظریه پول چیزی 

با ارزش ذاتی مانند طلاست(، عنصر دفترکل در این سیستم که در آن دارایی های هر 

فرد به صورت مدخل هایی در ترازنامه جهانی شبکه وجود دارند، بر دیدگاهی متضاد 

دلالت می کند که برک آن را »نظریه اعتباری پول« می خواند.

علاوه بر این، کد تکامل می یابد. به عنــوان مثال مقوله اســتخراج را در نظر بگیرید. 

وایت پیپر تمایزی میان نود ها و ماینرها قائل نمی شود؛ همه نود ها استخراج می کنند. 

امروزه بیشتر نود ها استخراج نمی کنند، بلکه صرفاً از نســخه ای از دفترکل نگهداری 

می کننــد، تراکنش ها را بازپخــش می کنند و پایــداری و قدرت را افزایــش می دهند. به 
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همین دلیل اســت که مســائل ریاضی ای کــه ماینرها باید حــل کنند با گذشــت زمان 

دشــوارتر و حل شــان پرهزینه تر می شــوند. زمانی که شــبکه بیت کوین تــازه راه اندازی 

شــده بود، تازه کارها می توانســتند بــا یک لپ تاپ اســتخراج کننــد. امروزه اســتخراج 

کسب وکاری است که تعداد زیادی از سرورهای بسیار تخصصی انجام می دهند که در 

کشورهایی واقع شده اند که برق در آن ها ارزان است. هرچند پایبندی به »چشم انداز 

ساتوشــی« به مرور به نوعــی علاقه وســواس گونه تبدیل شــده، این مورد فقــط یکی از 

نمونه هایی اســت که نشــان می دهد قوانین بیت کوین از هالووین ســال ۲۰۰۸ تاکنون 

بارها به بحث گذاشته شده، به روز شده و تغییر کرده اند.

البته ایــن کشــمکش ها اجتناب ناپذیر بودنــد. بیت کوین باید تکامــل می یافت. اما 

هم زمان ایده تغییرناپذیری از همان ستون اصلی سیستم، یعنی دفترکل، یا به عبارت 

دیگر »بلاکچین«، در این سیستم تعبیه شده است. ناکاموتو در وایت پیپر بیت کوین 

بلاکچین را صرفاً »زنجیره« )chain( می خواند. به این دلیل زنجیره خوانده می شود که 

هر بلوکی که استخراج می شود و اکثریت ماینرها و نود ها آن را اعتبارسنجی می کنند 

به دفتــرکل اضافه می شــود و پیونــدی ناگسســتنی و زنجیروار بــا بلوک قبلــی خواهد 

داشــت. همان طور کــه داده های یک تراکنــش به تراکنشــی ارجاع می دهنــد که در آن 

پرداخت کننده آن مقــدار بیت کوین را دریافت کرده، همــه بلوک ها نیز حاوی ارجاعی 

رمزنگاری شــده به بلوک قبلی شــان و بلوک قبلی به بلوک قبل تر از خود و همین طور تا 

اولین بلوک استخراج شده هستند.

این معماری به مهاجمان اجازه نمی دهد تراکنش های قبلی را تغییر دهند و راه را برای 

دو بار خرج کردن باز بگذارند. هرکســی کــه بخواهد تراکنش قبلی را دســت کاری کند، 

باید نه فقط بلوک حاوی آن تراکنش، بلکه همه بلوک های بعد از آن را که داده های شان 

به آن بلــوک هک شــده ارجاع می دهنــد دوباره اســتخراج کند. این کار بســیار دشــوار 

است. میانگین زمان موردنیاز برای اســتخراج هر بلوک ده دقیقه است. وقتی مهاجم 

تلاش می کند یک بلوک را دوباره استخراج کند، ســایر ماینرها احتمالاً هم زمان بلوک 

جدیدی را به بلاکچین اضافه کرده اند. هر ده دقیقه که مهاجم به سختی تلاش می کند 

همــه بلوک هــای موردنیــاز بــرای بازنویســی تاریخچــه بلاکچیــن را تغییر دهــد، بلوک 



استخراج شــده جدیدی ظاهر می شــود که تلاش های مهاجم را پیچیده تر می کند. اما 

برای اینکه این سازوکار سخت تر شود، ناکاموتو یک شرط را نیز در کد تعیین کرد؛ اینکه 

نود های استخراج همیشه باید بلوک های جدید را به طولانی ترین زنجیره اضافه کنند. 

در غیر این صورت هکرها می توانستند به آسانی بلوک موردنظرشان را دوباره استخراج 

کنند و ســایر ماینرها را برای پیروی از خودشــان در زنجیره کوتاه تر و دست کاری شــده 

فریــب دهند )هکرها همچنین ممکن اســت بــا اســتفاده از قدرت رایانــش کافی برای 

به  دســت گرفتن اکثریت نود هــای اســتخراج در دفترکل اختــلال ایجاد کننــد. چنین 

سناریویی با نام »حمله ۵۱ درصد« شناخته می شود. اما اثبات کار باید این نوع حمله 

را بیش  از حد دشــوار و دســتاوردش را تقریباً ناچیز کند(. همه عناصر پــروژه ناکاموتو 

می خواســتند اطمینــان حاصــل کنند کــه تراکنش هــا را نمی توان مســدود، سانســور 

یا معکوس کــرد. چنیــن مشــخصه ای به زیــان افرادی اســت کــه قربانــی کلاهبرداری 

می شوند، اما برای سایفرپانک ها پیروزی بزرگی محسوب می شود.

چه چیزی بیت کوین را ارزشمند کرد؟ برخلاف دلار پیش از سال ۱۹۷۱، طلا پشتوانه 

ارزش بیت کوین نیست و برخلاف دلار پس از سال ۱۹۷۱ نیز حرف دولت و پذیرش آن 

به عنوان ابزار پرداخت مالیات، تضمین کننده ارزش بیت کوین نیست. از دیدگاه عینی، 

ارزش امروز بیت کوین نتیجه برخورد عرضه و تقاضا در صرافی های آنلاین است، جایی 

که بیت کویــن در ازای دریافت ارزهای دولتی فروخته می شــود. هــر صرافی با توجه به 

میانگین حجم معاملات پلتفرمش قیمت معــادل دلاری متفاوتی تعیین می کند. به 

همین دلیل است که هرچند قیمت بیت کوین معمولاً در همه پلتفرم ها تقریباً یکسان 

اســت، معامله گران می توانند از کمی آربیتراژ )بهره گرفتن از تفــاوت قیمت بین دو یا 

چند بازار برای کسب سود( بین صرافی های متفاوت بهره ببرند.

اما این توضیح فنی به این پرسش پاسخ نمی دهد که چرا افراد برای خرید بیت کوین 

هزینه می کنند. با توجه به اینکه بیت کوین و نحوه استفاده از آن از ابتدا تاکنون تغییر 

کرده، بحــث در این مورد داغ و همچنان در حال تکامل اســت. امــا مطلب آنلاینی که 

ناکاموتو در سال ۲۰۱۰ نوشت، تا حدی به ما نشــان می دهد که نظر احتمالی او درباره 

ارزش بیت کویــن چه بــوده اســت. ناکاموتو در ایــن مطلب وجــود فلز کمیابــی را فرض 

بیت کوین           27



28          کریپتوکارنسی

می گیرد کــه از همه جهات به جز یــک ویژگی بی فایده و بی اســتفاده اســت. آن ویژگی 

امکان انتقال آسان آن از فردی به فرد دیگر است. ناکاموتو در ادامه استدلال می کند 

که »اگر این فلز به نحــوی و به هر دلیلی ارزش پیدا کند، هرکســی کــه بخواهد ثروت را 

به مســافت دوری بفرســتد، می تواند مقداری از آن را بخرد، منتقلش کند و از گیرنده 

بخواهد آن را بفروشد. شــاید وقتی افراد متوجه فایده احتمالی آن برای تبادل شوند، 

ارزش گردشی اولیه ای پیدا کند«.

به عبــارت دیگــر، ارزش بیت کویــن بــه ویژگی هــای آن وابســته اســت. همان طور که 

انتخاب طلا به عنوان ابزار تبادل در کمیابی، درخشــندگی، انعطاف پذیری و مقاومت 

آن در برابر فرســایش و ویژگی های دیگر این فلز ریشه داشــت، ارزش بیت کوین نیز از 

توانایی انتقال آن بدون ریســک مســدودی یا برگشــت پذیری ناشی می شــود. در این 

تفســیر تا زمانی که افرادی باشــند که بیت کوین را )برای آرمان هــای لیبرترین، اهداف 

مجرمانه یا اهــداف ضد نظــارت الکترونیکی( مفیــد بدانند، بیت کویــن ارزش خواهد 

داشت و سفته بازی هم اثر مکمل مهمی خواهد گذاشت.

اوج گرفتن
واکنش های اولیه به وایت پیپر بیت کوین سراســر انتقاد بودند و بــه ایرادهای ابعاد 

مختلف پیشــنهاد ناکاموتو اشــاره می کردند. ناکاموتو با بردباری به همه این انتقادها 

پاســخ داد و همین طــور کــه بحث ها پیــش می رفتند، شــور و اشــتیاق اعضــای انجمن 

اینترنتــی رمزنــگاری مشــهود و ملموس می شــد. اعضای ایــن انجمن چنان مشــغول 

بحث درمورد بیت کوین شده بودند که در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۸، ادمین این انجمن، »پری ای 

متزگر« )Perry E. Metzger(، پیامی با عنوان »فعلاً، پایان بحث درمورد بیت کوین« 

فرستاد که از جامعه در حال گسترش حامیان بیت کوین می خواست بحث های شان 

را در جای دیگری ادامه دهند. همین کار را کردند. 

ابتــدا بحــث را بــه انجمــن دیگــری و بعــد بــه تــالار گفت وگویــی اختصاصی بــه نام 

»بیت کوین تــاک« )Bitcointalk( منتقل کردند که ناکاموتو در نوامبر ۲۰۰۹ تأســیس 

کرده بود. صدها ایمیل، مطلب، گفت وگو و پیام خصوصی، بیت کوین را از مانیفستی 



فنی بــه پــروژه منبع بــاز پویایــی تبدیل کــرد. شــبکه بیت کویــن، در ســوم ژانویــه ۲۰۰۹ 

راه اندازی شــد. ناکاموتو اولین بلــوک بیت کوین را اســتخراج کرد و به عنوان برچســب 

زمانی اضافه گــزاره کوتاهــی را به این بلوک پیوســت کــرد: »روزنامه تایمز ســوم ژانویه 

۲۰۰۹؛ وزیر خزانه داری در آستانه عرضه دومین طرح نجات بانک ها«. این گزاره عنوانی 

 ،)Alistair Darling( »واقعی از روزنامه تایمز لندن بود که به برنامه »آلیستر دارلینگ

وزیر خزانه داری بریتانیا، برای نجات بانک »لویدز« و »رویال بانک اسکاتلند« از بحران 

مالی اشــاره می کرد. بیت کوین با نیش و کنایه ای به بانک ها و هزینه کرد دولت ها پا به 

جهان گذاشت.

دلیل موفقیت بیت کوین )که حتی سخت گیرترین منتقدان این پروژه تأیید می کنند 

در نهایت ایده پول نقد دیجیتال را به جریان اصلی بازار آورده است( در درجه نخست 

توانایــی ساتوشــی ناکاموتــو در اســتفاده از فنــاوری موجــود برای دســتیابی بــه رؤیای 

ســایفرپانک بود. مســئله دیگری هم نقش داشــت: در ســال ۲۰۰۸ به  نظر می رســید 

دوران بیت کوین فرارسیده است، زیرا ابزاری بود که با روح زمانه هم خوانی داشت. وعده 

اصلی بیت کوین واسطه زدایی به نفع تبادل مستقیم میان همتایان بود. 

اقتصاددان ها ایده واسطه زدایی را اولین بار در دهه ۱۹۶۰ مطرح کردند تا روند کاهش 

وابستگی به واسطه های مالی، مثل بانک های تجاری و صندوق های بازنشستگی را با 

آن توصیف کنند. اما با ظهور اینترنت، این عبارت به عنوان پدیده ای که می تواند روی 

صنایع بسیاری تأثیر بگذارد، بار معنایی فراگیر و تحول آفرینی پیدا کرد. واسطه زدایی 

به اســم رمزی در عصر حباب دات کام تبدیل شــد و بعد از ترکیدن ایــن حباب در دهه 

۲۰۰۰ شــاهد تحقق ملمــوس آن بودیــم. تا زمانــی کــه ناکاموتو خبــر راه اندازی شــبکه 

بیت کوین را اعلام کرد، افراد زیادی )علاوه بر سایفرپانک ها( برای آشنایی با پدیده ای 

مانند بیت کوین آماده شده بودند. این افراد دیده بودند که چطور اینترنت، آژانس های 

مسافرتی را به عنوان کانال های خرید بلیت هواپیما و رزرو هتل بی مصرف کرده است، 

چطــور تجــارت الکترونیکی بــه تولیدکننــده و خریــدار امــکان معامله مســتقیم داده 

و عمده فــروش و خرده فــروش را حــذف کــرده اســت و چطــور شــبکه های اجتماعی به 

سیاست مداران و چهره های سیاسی این امکان را داده اند که رسانه های متعارف را دور 
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بزنند و بی واسطه با مخاطبان شان ارتباط برقرار کنند.

بیت کوین وعده می داد که همین کار را برای پول انجام می دهد؛ شرکت های پرداخت، 

نهادهای مالــی و بانک های مرکزی حذف می شــدند و فقط با کدهای ریاضی ســروکار 

داشــتیم. حذف لایه های واســطه گری اضافه )واســطه هایی که رانت خــوار بی فایده یا 

دردسر امنیتی در نظر گرفته می شدند( مبنای تعریف بیشتر پروژه های رمزارزی بعد 

از بیت کوین بود.

با این حال نفــوذ بیت کوین بــه جریان اصلــی تدریجی بود. در اواســط ســال ۲۰۱۰، 

قیمت بیت کوین در چنــد صرافی موجــود در آن زمان کمتــر از ۰.۱ دلار بــود. این دوره 

گمنامی دوام نداشت. کلارا جایا برک، استاد دانشگاه دورهام، می گوید: »نقطه عطف 

مهم در تاریخ بیت کوین ویکی لیکس بود.« در نوامبر ۲۰۱۰، این وب ســایتِ افشاگری 

که جولیان آســانژ، عضو ســابق جامعــه ســایفرپانک، بنیان گذارش بود، در فهرســت 

سیاه قرار گرفت و نتوانست از طریق پلتفرم های پرداخت متعارف سرمایه جذب کند. 

اعضای انجمن بیت کوین تاک شروع به بحث در این مورد کردند که آیا بهتر است به 

آسانژ توصیه کنند که کمک های مالی بیت کوینی را بپذیرد. مگر نه اینکه یکی از موارد 

اســتفاده شــاخص بیت کوین مقابله با مسدودســازی پرداخت ها از طرف دولت بود؟ 

ناکاموتو که هنوز در آن انجمن فعال بود، با نگرانی از توجهی که ارتباط با ویکی لیکس 

به بیت کویــن معطوف می کرد، به شــدت با این ایــده مخالفت کرد. افراد نظــر ناکاموتو 

را پذیرفتند و با ویکی لیکس تمــاس نگرفتند. اما خبرنگاران متوجه این ماجرا شــدند 

و با انتشــار مقاله هایی در فضای آنلاین اســتدلال کردند که بیت کوین دســت کم روی 

کاغذ می تواند راه حلی برای معضل ویکی لیکس فراهم کند. آن طور که یکی از کاربران 

بیت کوین تاک به شــوخی گفته بود: »مــرغ از قفس پرید.« نظر ناکاموتو هم شــبیه به 

همین بــود. او در ۱۱ دســامبر ۲۰۱۰، یک روز بعــد از گزارش های رســانه ای اولیــه درباره 

بیت کوین و ویکی لیکس نوشته بود: »ویکی لیکس به لانه زنبورها لگد زد و حالا زنبورها 

به سمت ما می آیند.« ناکاموتو فقط یک مطلب دیگر، آن هم یک روز بعد نوشت و بعد 

دیگر در آن انجمن چیزی ننوشت. بعداً در ارتباطی ایمیلی با یکی از توسعه دهندگان 

ارشد بیت کوین توضیح داده بود که »سراغ مسائل دیگری رفته است«. ویکی لیکس 



در ژوئن ۲۰۱۱ پذیرش بیت کوین به عنوان کمک مالی را شروع کرد.

فقط پس لرزه های موضوع ویکی لیکس نبودند که ســال ۲۰۱۱ را به ســالی حســاس 

و کلیدی بــرای بیت کوین تبدیــل کردند. اولیــن اتفاق از راه رســیدن نســخه های بدلی 

بیت کویــن بــود. توســعه دهندگان بــا اســتفاده از بیت کویــن به عنــوان طــرح اولیــه و 

اضافــه کــردن قابلیت هــای جدیــد، انــواع جدیــدی از پــول دیجیتــال را ســاختند )کــه 

گاهــی »آلت کویــن« خوانــده می شــوند(. »نیم کویــن« )Namecoin( و »لایت کوین« 

(Litecoin(، دو نمونه برجســته بودنــد که هر دو در ســال ۲۰۱۱ عرضه شــدند. تقریباً 

انگار طبق دکترین فریدریش فون هایک، این فضا به مرور به فضای رقابت رمزارزهای 

مختلف تبدیل شده بود. به علاوه، سال ۲۰۱۱ همان ســالی بود که »ویتالیک بوترین« 

(Vitalik Buterin(، برنامه نویس ۱۷ ساله روسی-کانادایی شیفته ایده بیت کوین شد و 

 (Bitcoin Magazine( »کار برای راه اندازی مجله ای تخصصی به نام »مجله بیت کوین

را شروع کرد. دو سال بعد بوترین نقشی حیاتی در ایجاد رمزارز دیگری به نام »اتریوم« 

ایفا کرد که همان طور که در ادامه خواهیم دید، منشأ تغییر پارادایمی در تمام این حوزه 

شد. سال ۲۰۱۱ همچنین سالی بود که »راس اولبریکت« )Ross Ulbricht(، لیبرترین 

متولد ایالت تگزاس، »سیلک رود« )Silk Road( را راه اندازی کرد.

 ســیلک رود بازار آنلاینی بــرای خریدوفــروش مواد مخدر بــود کــه در دارک وب قرار 

داشــت و از بیت کوین به عنــوان ابــزار پرداخت اســتفاده می کــرد. آرمان شــهر کریپتو 

آنارشیســتیِ مدنظــر تیموتــی می در نهایــت به حقیقت پیوســته بــود و در ایــن میان 

برچسب ناخوشــایند پول مجرمان به بیت کوین زده شد، برچسبی که بیت کوین بعد 

از یک دهه هنوز نتوانسته از شر آن خلاص شود.

اگر بگوییم ســیلک رود بیت کویــن را میان جماعتــی جدید )جماعت خریــدار مواد 

مخــدر( محبــوب کــرد، می تــوان ایــن اســتدلال را نیــز مطرح کــرد کــه تعطیلی بســیار 

پرســروصدای این بــازار در ســال ۲۰۱۳ به جهانی شــدن کاربــرد بیت کویــن کمک کرد. 

تحلیلی درمورد تغییرات قیمت بیت کوین در صرافی های آنلاین در فاصله ســال های 

۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ که در ســال ۲۰۱۹ در رویال سوســایتی )Royal Society( منتشــر شــد، 

نشان می دهد که دستگیری اولبریکت احتمالاً یکی از محرک های حباب بیت کوینی 
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بود که در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ شروع شد و چهارم دسامبر با ۱۱۳۲ دلاری شدن قیمت 

بیت کوین به اوج رســید. در این مقاله نوشــته شــده بود: »تعطیلی ســیلک رود باعث 

شد ســرمایه گذاران محتاط، بیت کوین را به عنوان ابزار سرمایه گذاری مناسب در نظر 

بگیرند، سرمایه گذارانی که تا آن زمان به واســطه کاربرد غیرقانونی بیت کوین به عنوان 

پولی مجرمانه از آن دوری می کردند.« چنــد عامل دیگر نیز در ایجاد این حباب نقش 

داشتند، از جمله گرایش فزاینده به بیت کوین در چین و بحران بدهی منطقه یورو که 

باعث شده بود بســیاری از مردم اروپا به  دنبال ذخیره ارزشــی خارج از قلمروی دولت 

باشند. حباب های بسیار دیگری هم بعد از آن ایجاد شــدند )مقاله مذکور از ۱۳ مورد 

نام می برد( که بزرگ ترین آن ها در ســال ۲۰۱۷ قیمــت بیت کوین را بــه نزدیک ۲۰ هزار 

دلار به ازای هر واحد رساند. این حباب ها تا حدی خالی شده اند، اما کاملاً نترکیده اند. 

در ژوئیه ۲۰۲۰ ارزش همه بیت کوین های جهان حدود ۱۱۸ میلیارد دلار برآورد می شد. 

سقوط ســیلک رود به نوعی ناقوس مرگ بیت کوین به عنوان ارز و آغاز عصر بیت کوین 

به عنوان ابزار سرمایه گذاری سفته بازانه بود که تا امروز همچنان ادامه دارد )البته شاید 

بعد از اینکه شرکت ســازنده خودروهای برقی »تسلا« در اوایل ســال ۲۰۲۱ اعلام کرد 

پرداخت با بیت کوین را می پذیرد، این وضعیت نیز دوباره تغییر کرد(.

کار ناتمام
دنیایی کــه بیت کوین در زمان رشــد انفجاری اش در ســال ۲۰۱۳ در آن قرار داشــت، 

خیلی با دنیای سال ۲۰۰۸، یعنی زمان پیدایش بیت کوین، متفاوت بود. افکار ناکاموتو 

در خلأیی فنی واقعیت یافته بودند. بیت کوین در آن زمان تنها رمزارز موجود بود. اما 

چهار ســال بعد، با توجه به ظهور موجی از پروژه هــای پول نقد دیجیتــال که به نحوی 

از الگوی بیت کوین الهــام گرفته بودند، »رمــزارز« به واژه ای تبدیل شــده بود که اغلب 

به صورت جمع استفاده می شــد. از آن زمان به بعد بیشــتر نوآوری ها )و در عین حال 

تبهکاری هــا، دغل کاری هــا و طرح هــای نابخردانــه( در این حــوزه در پروژه هایــی غیر از 

بیت کویــن اتفــاق افتادند. یکــی از دلایل ایــن وضعیت این بــود که جامعــه بیت کوین 

به قدری به وایت پیپر بیت کوین دل بســته اســت که هرگونه انحرافی از آن به منازعات 



آتشین و دودستگی گاه وبیگاه منجر می شود. از سویی جامعه بیت کوین شاهد قدرت 

گرفتن قبیله پرسروصدای »ماکسیمالیست های بیت کوین« بوده که هر توکنی به غیر 

از بیت کوین را با نامعقول یا کلاهبرداری خواندن رد می کنند.

البته منظور این نیست که جامعه بیت کوین تغییرناپذیر یا فسیل شده است. اتفاقاً 

برعکس، برتری بیت کوین، این جامعه )شامل توسعه دهندگان، ماینرها، گردانندگان 

نود ها، صرافی ها و مفسران مطرح در شبکه های اجتماعی( را مجبور کرده است با چند 

مسئله روبه رو شوند که اگر به آن ها رسیدگی نشود، می توانند موفقیت بلندمدت این 

پروژه را به خطر بیندازند.

شاید اساســی ترین مســئله چیســتی بیت کوین باشــد. دوگانه بیت کوین به عنوان 

پول در برابر بیت کوین به عنوان یک کالای ســرمایه گذاری، مســئله ای نظری نیست و 

پیامدهای فنی زیادی دارد. اگر بیت کوین یک کالای سرمایه گذاری باشد، چیزی مانند 

شمش طلاست که می خرید و ذخیره می کنید. اگر بیت کوین پول باشد، رقیب هایش 

شرکت های پرداختی مثل »ویزا« خواهند بود. 

ویزا ادعا می کنــد از ظرفیت پــردازش ۵۶.۰۰۰ تراکنش در ثانیه برخوردار اســت. در 

حالی  که بیت کوین در سال ۲۰۲۰ می توانســت هفت تراکنش را در ثانیه پردازش کند 

که برای یک شبکه پرداخت بســیار کم اســت. یکی از دلایل این مسئله به بلوک های 

تشــکیل دهنده بلاکچین مربوط می شــود. ناکاموتو طوری این بلوک ها را طراحی کرده 

اســت که حداکثر انــدازه آن ها یــک مگابایت باشــد. ایــن محدودیت باعث می شــود 

تعداد تراکنش هایــی که می توان در هر بلــوک جا داد و در ده دقیقه بــه دفترکل اضافه 

کرد، محدود باشــد. به همین دلیل اســت که بحث درمورد مقیاس پذیــری بیت کوین 

اغلب حــول بزرگ تر کــردن بلوک هــا می چرخــد، راه حلــی که مشــکلات خــودش را به 

همراه دارد چراکه بلوک های بزرگ تر فضای بیشــتری را روی دیســک سخت دستگاه 

اشــغال می کنند و این مســئله نیز باعث افزایــش هزینــه اداره نــود و در نتیجه تمرکز 

قدرت در چنــد ماینر محدود می شــود. ایــن بحث در ســال ۲۰۱۷ بــه زورآزمایــی میان 

هواداران بلوک های بزرگ تر و حامیان »سگویت« )SegWit( یا »سگرگیتد ویتنسن« 

(Segregated Witness( منجر شد.
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 Roger( »هواداران بلوک های بزرگ تر بیشتر ماینرهای آسیایی به رهبری »راجر ور

Ver( کــه بــه »مســیح بیت کویــن« )Bitcoin Jesus( معــروف اســت، بودنــد. راجر ور 

لیبرترینــی افراطی بود کــه در ســال ۲۰۰۵ به  دلیــل فروش مــواد منفجره در فروشــگاه 

اینترنتی »ای بی« ۱۰ ماه به زندان افتاد و بعداً حق شــهروندی آمریکا از او گرفته شد. 

ســگویت راه حلی نرم افزاری بود که امکان جای دادن تراکنش های بیشــتر در بلوک ها 

بدون افزایش اندازه شان را می داد. در اوت ۲۰۱۷ جماعتی که راجر ور رهبری شان را بر 

عهده داشت راه خودشــان را رفتند و زنجیره را دو تکه )یا »فورک«( کردند تا نسخه ای 

جایگزین بــرای بیت کوین یا »بیت کویــن کــش« )Bitcoin Cash( راه انــدازی کنند که 

می توانست در هر ثانیه تا ۱۱۶ تراکنش را پردازش کند. برک می گوید: »این دو تکه شدن 

بازتابی از دو نسخه متفاوت ماهیت بیت کوین بود.« بعد از این فورک های دیگری هم 

رخ دادند.

مســئله  اساســی در بســیاری از ایــن اختلاف نظرهــای ایدئولوژیــک موضــوع 

غیرمتمرکزسازی بود. با تبدیل شدن استخراج به کســب وکاری شرکتی، یکی از ارکان 

اعلام شــده الگوی بیت کوین )یعنی پایداری آن( زیر ذره بین رفته است. در اوایل سال 

۲۰۲۰ معادل ۴۹.۹ درصد اســتخراج شــبکه بیت کوین از طریق پنج شرکت استخراج 

انجام می شد. این شرکت ها همه »استخرهای« اســتخراج مستقر در چین بودند که 

به ماینرهای خرد این امکان را می دادند که منابع شــان را در کنار هــم قرار دهند و بعد 

عواید را با هم تقسیم کنند. 

این تمرکز قدرت زنگ خطری برای شــیفتگان غیرمتمرکزســازی اســت و یکی از این 

افراد می گوید شــاید همه این بحث های محافل بیت کوینی درباره غیرمتمرکزســازی، 

ظاهرســازی بــرای پنهــان کــردن ســاختارهای قــدرت معمــول باشــد. »انجــلا والش« 

(Angela Walch(، اســتاد حقوق دانشگاه »ســنت مری« در شهر »ســن آنتونیو«ی 

ایالت »تگــزاس« می گوید: »غیرمتمرکزســازی معمولاً بیش از آنکــه توصیفی واقعی 

برای سیســتم ها )در بخش رمزارز( باشــد، اصطــلاح بازاریابــی یا آرمان گرایانه اســت. 

فکر می کنم پوششــی برای افرادی اســت کــه می خواهند طــوری جلوه دهند کــه انگار 

قدرتی ندارند.« از طرف دیگر، جامعه بیت کوین از چند گروه تشکیل شده که به نحوی 



تأثیرگذاریِ خنثی کننــده ای روی یکدیگر دارنــد. ماینرها قدرتمندند، امــا گردانندگان 

نود های کامل غیراستخراجی و همچنین توســعه دهندگانی که مخزن داده حاوی کد 

بیت کوین را کنترل می کنند )github.com/Bitcoin/Bitcoin) نیز همین طورند.

»اندرو میلر« )Andrew Miller(، استادیار دانشگاه »ایلینوی« و عضو هیئت مدیره 

چند شرکت رمزارزی، می گوید: »درمورد بیت کوین شبیه هر پروژه منبع بازی، نفوذها 

و مناسبات سیاسی وجود دارند. برخی افراد دوست دارند منکر وجود نوعی ساختار 

سیاســی و اجتماعی شــوند که در واقعیت ســازوکار بیت کویــن را عملــی می کند. این 

افراد به عنوان مثال می گویند »این شرایط باید برقرار باشد چون ریاضیات آن را تأیید 

می کند«. این حرف ها کاملاً پرت وپلا هستند. بیت کوین در واقع مبتنی بر فرایند توافق 

اجتماعی است.«

مســئله کلیدی دیگر گمنامی اســت. ســایفرپانک ها در آرزوی پول نقــد دیجیتالی 

بودند که در آن هویت کاربر گمنام باشد، اما بیت کوین هرگز کاملاً گمنام نبوده است. 

تراکنش هــا همــه به صــورت عمومی منتشــر می شــوند و فقــط یــک اشــتباه می تواند 

هویت پشــت هر آدرســی را فاش کنــد. به عنوان مثــال اگر مظنونــی منابــع را از طریق 

کیف پول امانی جابه جا کند )کلیدهای رمزنگاری شــده کیف پول های امانی را معمولاً 

صرافی ها نگهداری می کنند که اغلب هویت کاربران شــان را احراز می کنند(، احتمال 

مشــخص شــدن هویتش بســیار زیاد خواهد بود. با ظهــور شــرکت های امنیتی مثل 

»چینالیسیس« )Chainalysis( یا »الیپتیک« )Elliptic( که برای برقراری ارتباط بین 

کیف پول ها و اطلاعات شــخصی، از تکنیک های یادگیری ماشین استفاده می کنند، 

این احتمال بیشتر هم شده است. در چند سال گذشته رمزارزهایی با تمرکز بیشتر بر 

حریم خصوصی و گمنامی، مثل »مونرو« )Monero(، »زی کش« )Zcash( و »گرین« 

(Grin( عرضه شده اند.

مسئله زیســت محیطی هم وجود دارد که در واقع گناه نخستین بیت کوین است. 

استخراج بیت کوین در یک سال به اندازه کشور سوئد برق مصرف می کند. در دنیایی 

که به شــدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است، تشــکیلاتی که عملکردش 

به مقوله اثبات کار با اتلاف بی دلیل مقادیر بسیار زیاد انرژی اتکا دارد، چقدر اخلاقی 

بیت کوین           35



36          کریپتوکارنسی

است؟ به همین دلیل بیشتر پروژه های رمزارز جدید تلاش می کنند سازوکار اثبات کار 

را به کلی کنار بگذارند یا نقشه راهی برای کنار گذاشتن آن داشته باشند. اما این ماجرا 

به هیچ وجه فقط به بیت کوین محدود نمی شود.



2
فصل دوم

اتریوم
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به  سوی قلمروی ناشناخته اتر
بیت کوین حــول پول می چرخــد. ساتوشــی ناکاموتــو آن را به عنوان سیســتمی برای 

جابه جایی واحدهای ارزش از فردی به فرد دیگر بدون اتکا به واسطه ها طراحی کرد. اما 

تقریباً بلافاصله بعد از عرضه بیت کوین، توسعه دهندگان و علاقه مندان شروع کردند 

به جست وجو برای پیدا کردن راه های استفاده از بلاکچین بیت کوین برای کاربردهایی 

به غیر از پول.

ابتدایی ترین اســتفاده، افزودن نظر به تراکنش ها بود )همان طــور که ناکاموتو عنوان 

روزنامه تایمز را به بلوک جنســیس )اولین بلوک بلاکچین بیت کوین( اضافه کرده بود( 

تا افراد بتوانند پیام های سانسورنشدنی و در عین حال عمومی برای یکدیگر بفرستند. 

این کاربرد می توانست پیامدهایی ناخوشــایند داشته باشد. مطالعه ای در سال ۲۰۱۸ 

نشــان می داد که نظرهــای روی بلاکچین مملــو از صدها لینــک به تصاویــر پورنوگرافی 

کودکان اند.

اما بیشتر موارد استفاده پیشنهادی »بیت کوین ۰ .۲« کمتر مخرب و بیشتر خلاقانه 

بودند. در ســال ۲۰۱۱ پروژه ای به نام نیم کوین مطرح شد که پیشــنهاد می داد از شبکه 

بیت کویــن بــرای ایجــاد ســامانه نــام دامنــه )Domain Name System( غیرمتمرکــز 

 coloured( »استفاده شود. توسعه دهندگان در سال ۲۰۱۲ مفهوم »ســکه های رنگی

coins( را مطرح کردند: ســکه های رنگی مقادیر کمی بیت کوین بودند که با روش هایی 

متمایزکننده  برچسب گذاری می شدند و بدل های قابل معامله آسان برای دارایی هایی 

مثل اوراق قرضه، شمش طلا یا سند ملک بودند.

این ایده ها در تقابل با این واقعیت بودند که بیت کوین سیســتمی تک بعدی بود که 

با مشکلات مقیاس پذیری دست وپنجه نرم می کرد و با بزرگ تر شدن جامعه اش مدام 

دچار تغییرات می شــد. هــر پروژه ای کــه روی این زیرســاخت بنا می شــد ممکــن بود با 

 این تغییرات به خطر بیفتد. وقتی بیت کوین در آوریــل ۲۰۱۳ حداقل مقدار تراکنش را

۴۳۰ .۵  ساتوشــی تعییــن کــرد، حامیــان کویــن رنگــی ایــن اقــدام را به عنــوان عقب گرد 

نکوهش کردند.



راهی احتمالی برای برطرف کردن این معضل این بود که هر پروژه ای بلاکچین و کوین 

خودش را با کارکردی ویژه عرضه کند. مشکل این رویکرد این بود که در جهانی مملو از 

هزاران بلاکچین، قابلیت تعامل وجود نخواهد داشت؛ هر بلاکچین به جزیره کریپتویی 

محصوری با استانداردها و کوین انحصاری خودش تبدیل می شد و هیچ راه روشنی برای 

استفاده از هم افزایی با سایر بلاکچین های مشابه وجود نداشت. ناهم خوانی گسترش 

می یافت. گزینه جایگزیــن این بود کــه از چندپارگــی اجتناب کنیــم و بلاکچینی واحد 

بسازیم که به نحوی طراحی شده باشد که ســایر پروژه ها )کوین ها( بتوانند در بستر آن 

ساخته شوند. یکی از حامیان این رویکرد دوم ویتالیک بوترین بود.

از آشنایی بوترین با بیت کوین در سال ۲۰۱۱ مدتی گذشــته و تجربه های گوناگونی را 

از سر گذرانده بود. بعد از اینکه توسعه دهنده بازی آنلاین چندنفره »دنیای وارکرفت« 

(World of Warcraft( ناگهــان توانایی ویــژه ای را به یکی از شــخصیت های این بازی 

اعطا کرد، این بازی را کنار گذاشــته بود. بوترین می گوید این تجربه باعث شــد بفهمد 

»خدمات متمرکز می توانند چه اتفاقات وحشتناکی را رقم بزنند«. هنوز از این تجربه 

خشمگین بود. بوترین ابتدا به ایده ناکاموتو بدبین بود، اما به تدریج مجذوب آن شد. به 

همراه فردی که در محیط آنلاین با یکدیگر آشنا شده بودند، مجله بیت کوین را راه اندازی 

کرد و نویســنده ارشــد این رســانه شــد. اولین مقاله اش درباره این موضوع بــود که چرا 

نوجوانانی مثل خودش باید از بیت کوین استفاده کنند.

بوترین در تصمیمی هوشمندانه قصد نداشت روزنامه نگاری کسب وکار را به عنوان 

شغل ادامه دهد. بوترین به عنوان برنامه نویس بااستعداد، علاقه مند به اقتصاد و فردی 

که بعداً بورس بنیــاد »پیتر تیــل« )Peter Thiel(، یکی از چهره های مطرح ســیلیکون 

ولی، را دریافت کرد، از مجله بیت کوین برای آشنایی با پروژه های رمزارزی و مشارکت در 

آن ها و بستری برای گسترش ایده هایش درباره این حوزه استفاده کرد. تا سال ۲۰۱۳ به 

این جمع بندی رسید که این بخش در چرخه تکراری اشتباهی گرفتار شده است. همه 

می خواستند کارکردهایی را به بیت کوین اضافه کنند که برای انجام آن ها ساخته نشده 

بود. توسعه دهندگان تلاش می کردند اپلیکیشن های آنلاین را در بستری اجرا کنند که 

اساساً چیزی شبیه پروتکل ایمیل بود. برای ســاخت سیستمی پیچیده تر از سیستم 
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ایمیل )چیزی شبیه خدمات آنلاین و اپلیکیشــن های متصل به اینترنت( به پلتفرمی 

نیاز دارید کــه شــبیه اینترنت رفتــار کنــد. بوترین فکــر می کــرد می تواند ایــن اینترنت 

غیرمتمرکز را برنامه نویســی کند و در وایت پیپری که در اواخر ســال ۲۰۱۳ منتشر کرد، 

آن را اتریوم نامید.

رونمایــی باشــکوه اتریــوم در ژانویــه ۲۰۱۴ در همایــش بیت کویــن آمریــکای شــمالی 

(North American Bitcoin Conference( در شــهر »میامــی« انجــام شــد، جایی 

که بوترین برنامه اش را در یک ارائه طولانــی ۲۸ دقیقه ای مفصل توضیح داد. همان جا 

مشــخص شــد که چهره ای کاریزماتیک خواهد شــد. بســیار جوان بود، اما فوق العاده 

درمورد مسائل فنی به خودش اطمینان داشت، در استفاده از استعاره ها و شوخی های 

نامتعارف ماهر بود، در ارائه ناشی )گاهی تپق می زد و تیک های کلامی داشت(، در عین 

حــال میخ کوب کننده بود. ویتالیــک بوترین با قد بلند، اندام بســیار باریک و چشــمان 

آبی نافذی که به دوردســت خیره شــده بودند، همان تصور گیک هــا از منجی موعود را 

بازنمایی می کرد. تمام افسانه هایی که در سال های بعد درمورد او مطرح شدند )اینکه 

آی کیوی او ۲۵۷ اســت، مانداریــن را در دو ماه یاد گرفتــه و آدم فضایی اســت(، از همان 

لحظه ای شــکل گرفتند که ســخنرانی اش در میامی را با تشــویق پرهیجان حاضران به 

پایان رساند.

پیشــنهاد بوتریــن بیت کوینی به همــراه نتایــج و پیامدها بــود. در حالی  کــه تراکنش 

بیت کوین شبیه این است که فردی سکه ای را به فردی دیگر بدهد، تراکنش اتریوم قرار 

بود شــبیه وارد کردن ســکه در دســتگاه فروش خودکار و بلافاصله دریافت یک فنجان 

قهوه داغ در ســینی باشــد. در حالی  که شــبکه بیت کوین اطمینان حاصــل می کرد که 

هیچ کس نمی تواند تغییر مالکیت پول را متوقف یا معکوس کند، اتریوم می توانســت 

گام دیگــری هــم بــردارد: اطمینــان حاصــل کنــد کــه پرداخــت بــه نتیجــه مــورد انتظار 

پرداخت کننده، یعنی عرضه معادل دیجیتال همان فنجان قهوه، منجر می شود.

بلاکچین اتریوم که ســرانجام در ژوئیه ۲۰۱۵ عملیاتی شــد به نحوی طراحی شده که 

از دو نوع حســاب پشــتیبانی کند: آدرس های اســتاندارد شــبیه بیت کوین که کاربران 

می توانند بــا اســتفاده از آن هــا رمــزارز اتریــوم، یعنــی اتــر، را ارســال و دریافــت کنند و 



حســاب های قرارداد که آدرس هــای خودکاری هســتند که شــبیه دســتگاه های فروش 

خــودکار عمــل می کنند. حســاب های قــرارداد مبتنی بــر مفهــوم »قرارداد هوشــمند« 

هستند. قرارداد هوشمند ایده ای بود که »نیک زابو«، سایفرپانک معروف، در مقاله ای 

در ســال ۱۹۹۶ مطرح کرد که به بررســی این موضــوع می پرداخت که فنــاوری دیجیتال 

چطور امــکان ایجاد نوعی از توافق نامه هــای مالی را فراهم کرده که اجــرای آن ها به وکلا 

یا واسطه ها وابسته نیســت و در کدهای کامپیوتری تعبیه و به صورتی گریزناپذیر اجرا 

می شوند.

ارســال تراکنش پرداخت )یا هر ورودی دیگری مثل پیام( به حســاب قــرارداد اتریوم 

به طور خودکار به اجــرای کد قرارداد منجر می شــود. به عنــوان مثال قــرارداد را می توان 

به نحوی برنامه نویسی کرد که بلافاصله توکن دیجیتال نماینده یک سند ملکی )شبیه 

ســکه های رنگــی( را به هر فــردی منتقــل کند کــه با اتــر هزینــه آن را پرداخــت می کند. 

همچنیــن ممکن اســت نقش حســاب امانی بیــن دو طــرف را ایفا کنــد، یعنــی اترها را 

به صــورت امن نگــه دارد تا زمانی کــه پرداخت کننــده خریــدش را دریافت کنــد و اجازه 

ارسال مبلغ به دریافت کننده را بدهد. یا ممکن اســت قراردادی به نحوی طراحی شود 

 (oracle( »که گزارش های هواشناسی را از منبعی خارجی )که در شبکه اتریوم »اوراکل

خوانده می شود( دریافت و به صورت خودکار به کشاورزانی که احتمالاً به  دلیل گرمای 

شدید یا باران سیل آسا زیان خواهند دید خسارت بیمه ای پرداخت کند. 

بوترین اتریوم را با عبارت »تورینگ کامل« )Turing complete( توصیف کرد که یعنی 

قراردادهای هوشمند را می توان به نحوی طراحی کرد که تقریباً هر عملیات قابل تصوری 

را از طریق ترکیبی از تعداد زیادی فرمان متفاوت اجرا کنند )تا اوت ۲۰۲۰، درمجموع ۱۴۲ 

فرمان یا »آپ کد« )opcode( ایجاد شده است(. در اتریوم هرکسی می تواند با قرار دادن 

کد منبع قرارداد در شبکه از طریق تراکنش، حساب قرارداد ایجاد کند.

به گفتــه معماران اتریــوم، مزیــت قراردادهــای هوشــمند )برخلاف بلاکچین ســاده و 

ابتدایی بیت کوین( این اســت که علاوه بر اینکه  امکان اجــرای عملیات های پیچیده تر 

را فراهم می کنند، ســطحی از قابلیت اعتماد را ایجاد می کنند که هیچ قرارداد ســاخته 

بشری نمی تواند حتی به گرد پای آن برســد. در یلو پیپری )Yellow Paper( فنی که در 
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سال ۲۰۱۵ منتشر شد، »گوین وود« )Gavin Wood(، متخصص کامپیوتر بریتانیایی 

 (Jeffrey Wilcke( »که به همراه بوترین و توســعه دهنده دیگری به نام »جفری ویــکل

بیشتر کدهای اتریوم را نوشته اند، این طور گفته بود: »فسادناپذیری قضاوت که اغلب 

کمیاب است، به آسانی در دسترس یک مفسر الگوریتمی بی طرف قرار دارد.«

در ادامه می نویســد: »شــفافیت یا این توانایی که از طریق لاگ تراکنــش و قوانین یا 

کدهای فرمان دقیقاً ببینیم وضعیــت یا قضاوتی چطور اتفاق افتاده اســت، هیچ وقت 

به طور کامــل در سیســتم های متکی بــه انســان محقق نمی شــود چراکه زبــان طبیعی 

ناگزیر مبهم است، اطلاعات اغلب کامل نیستند و حذف سوگیری های متداول دشوار 

است.«

پیش زمینه ای بسیار سیاسی برای این موضعِ گوین وود وجود دارد. وود در سال ۲۰۱۹ 

گفته بود که پنج ســال پیش، وقتی »ادوارد اســنودن«، پیمانکار ســابق آژانس امنیت 

ملی، برنامه نظارت الکترونیکی جهانی ایالات متحده را برملا کرده بود، همدلی عمیقی 

نســبت به اســنودن احســاس کرده بود. وود می گوید: »متوجه شــدم پــروژه ای که روی 

آن کار می کنم، یعنی اتریوم، اساســاً بخشــی از جنبشــی است که اســنودن هم دنبال 

می کند.« هــدف این جنبش کــه وود نامــش را وب  ۰ .۳ گذاشــته بــود، جایگزینی مراکز 

قدرت غیرشفاف و سلطه جویانه با شبکه های شفاف بود. وود می گوید: »آرمان وب ۰ .۳  

را این طور می توان خلاصه کرد: وابستگی کمتر به اعتماد و حقیقت بیشتر.«

از نقطه نظر اتریوم، سروکار داشتن با طرف های مقابل و سازمان های انسانی همیشه 

مســتلزم وجود اعتماد اســت: اعتماد بــه اینکه حرف و نیت شــان یکی اســت، اعتماد 

به اینکه منطقــی عمل می کنند، اعتماد به اینکه شــیاد نیســتند و اعتماد بــه اینکه از 

شــما جاسوســی نمی کنند. اما در طرف دیگر، قوانیــن زیربنایی قراردادهای هوشــمند 

خوداجراشــونده و بی نیــاز بــه اعتمادند. ایــن قراردادهــا در بلاکچین در دســترس همه 

هســتند و دقیقــاً همــان کاری را می کنند که می گوینــد و نیاز بــه اعتماد کــردن را از بین 

می برند. البته با این پیش فرض که اجرای کد قرارداد هوشمند برای تحقق آثارش کافی 

باشد. فرض خطرناکی است که بعداً برای جامعه اتریوم مشکل ایجاد می کند.

اینکــه کدهــای کامپیوتــری مجموعــه ای از فرمان هــا را اجــرا کننــد، در واقــع چنــدان 



انتشارات

هیچ ندیده ای هنوز

برای سفارش اینترنتی این کتاب به وبسایت انتشارات راه پرداخت مراجعه کنید

way2pay.shop




